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  1اداري قراردادهاي بر» 19-كوويد« پيامدهاي

  پژوهشي)-(مقاله علمي

  مولائي آيت

  چكيده
 اين. است شده مواجه» 19-كوويد« شمولِ ن  جها معضل با بشر اجتماعي حيات، 2019از سال 
داشته است. چراكه در  يدر پ قراردادها حوزةاز جمله  ي،امور عموم يرا برا يالبته مشكلات مسئله
 ترين مهم جمله از. است گشته تعطيل نيمه يا يلتعط يمور عموماز ا يمعضل، بخش يناثر ا

آتيه  در ترديد بيبوده است كه  ينمتعاهد ينبحران در روابط طرف يتي،وضع ينچن يامدهايپ
موضوع را  ينا يتياهم ينخواهد شد. نوشتار حاضر با درك چن ازپيش يشب يبحران ينسطح چن

پاسخ به  يمقاله در پ ينا ،راستا ينه است. در ابه بحث و فحص گذاشت يرانا يدر نظام حقوق
 يندر پاسخ به ا يست؟چ يادار يبر قراردادها» 19-كوويد« يامدهايبوده است كه پ سؤال ينا

داده شود.  پاسخ آنبه  يلي،تحل – يفي: توصيقتلاش شده است با استفاده از روش تحق ،سؤال
از  يبرخ ياجرا يروس،كرونا و ي،كنون يتبوده است كه در وضع ينحاضر ا نوشتار فرضية

. است ساخته روبرو »بيني پيش يرقابلامور غ«و » فورس ماژور: «يررا با معاذ يادار يقراردادها
- كوويددر اثر بحران  يادار ياز قراردادها برخي ،گرفته شده است كه اولاً يجهنت ينچن پايان، در
. اند شدهمواجه  يوقف موقت تا توقف دائمروبرو شده و لذا با چالش ت» فورس ماژور« يدةبا پد 19
 روبرو »بيني پيش يرقابلامور غ« يدةبا پد 19-كوويدقراردادها به خاطر  گونه ينازا بعضي ثانياً،

 و راهبردي تصميم وقت فوت بدون و وقت اسرع در كشور حكمرانيِ است شايسته و هستند
بحران  ينكهاز ا يشپ ،ته باشدرا داش مهلك ويروس اين با مقابله چگونگي خصوص در اساسي
  .بزند دامن را ديگر يها ، بحران19-كوويد

  :واژگانكليد
  .بيني پيش رقابليغ، قراردادهاي اداري، فورس ماژور، امور 19-كوويد 

                                                             
 .است يافته نگارش »سلامت حقوق تحقيقات ملي مركز« سفارش به مقاله اين .1
 تبريز دانشگاه ي،دانشكده حقوق و علوم اجتماع يار،استاد.  
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  مقدمه
اند  اي مواجه شده با مهمان ناخوانده ،كشورهاي جهان و از جمله ايران ةهم ،ي اخيرها ماهدر 

شود كه اين مهمان  كنند. در نگاه نخست مشاهده مي ياد مي» 19-كوويد«كه پزشكان از آن به 
توان به قلمرويِ  امور را بر هم زده است. از جمله امورِ جامعه، مي» عادي«ناميمون، وضعيت 

شود  را موجب شده است. چنين فرض مي» العاده فوق«اشاره كرد كه نوعي از شرايط » قراردادها«
كه براي است استوار بوده » حاكميت اراده«و » رضايت«ساس بر بنياد قراردادها، از ا ةكه حوز

تواند فضا را براي نيل به  آيند. حدوث برخي اتفاقات مي رسيدن به هدف يا اهدافي به وجود مي
اي براي تعطيلي يا به  تواند بهانه هر اتفاقي نمي كه ييازآنجاچنين اهدافي به چالش بكشاند. 

لذا در عالم حقوق، تحت شرايطي،  ،شمار آيده ي طرفينِ قرارداد بمحاق رفتن تعهدات حقوق
شروط معافيت از تعهدات «توان آن را به  امكانِ توسل به آن وجود دارد كه در لسان حقوقي مي

  تعبير كرد.» شروط تعديل تعهدات قراردادي«يا » قراردادي
 ةقراردادهاي حوز«و » يحقوق خصوص ةقراردادهاي حوز«اعمال قراردادي به يك اعتبار به  

هايي است كه  ها دربردارندة زيرمجموعه است و هركدام از اين حوزه ميتقس قابل» حقوق عمومي
پرداخته » قراردادهاي اداري«در اين نوشتار فقط به يكي از اين نوع قراردادها با عنوان تخصصي 

ادهاي اداري از آن دست گيرد. قرارد قرار مي» حقوق عمومي ةقراردادهاي حوز«شود كه ذيل  مي
اعمال مربوط به امر عمومي هستند كه دولت براي برآورده ساختن بخشي از اهداف مربوط به 

گونه قراردادها، دولت براي  شود. در اين به آنها متوسل مي» منفعت عمومي«و » خدمت عمومي«
گونه  در اين لهيوس نيبدمدني را به استمداد طلبيده و  ةهاي جامع انجام بخشي از وظايفش، ظرفيت

اجراي  ،گرفته  برعهدهدولت، بخشي از وظايف دولت را » همكار«مثابه  قراردادها، پيمانكار به
گونه قراردادها در ميانة انواع  كند. اين وضعيت گويايِ اهميت اين خدمات عمومي را عملياتي مي

اصل تداوم «ة نخست، هرگونه خلل در آنها در درج كه ينحو بهقراردادهاي بخش عمومي است؛ 
  را با چالش روبرو خواهد ساخت.» خدمات عمومي

دولت در معناي اعمِ كلمه در چارچوب اسناد مختلف قانوني، همچون شرايط  ،در ايران 
معاملات  ةنام معاملات مالي دولت، آيين ةنام عمومي پيمان، قانون برگزاري مناقصات، آيين

ي ها ماهاما در  .را با اشخاص گوناگون منعقد ساخته استها و...، قراردادهاي مختلفي  شهرداري
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ويژه  قراردادها، به گونه نيازا، امور مربوط به برخي »19-كوويد«معضل جدي با عنوان  ،اخير
 ؛به چالش كشانده است ،رساني با شهروندان ارتباط مستقيم دارند كه در امر خدماترا قراردادهايي 

را موجب شده است. از جمله پيامدهايِ » تعطيليِ امور«و  »قرنطينه عمومي«نوعي از  چراكه
چنين وضعيتي، توقف برخي از امورِ عمومي جامعه و در نتيجه اشكال در اجراي برخي از 

له پرداخت. در ئله و پاسخ مسئقراردادهاي عمومي بوده است. لذا بايد از منظر حقوقي به طرح مس
بر قراردادهاي اداري چيست؟ در پاسخ به » 19-دكووي«اين است: پيامدهاي  سؤالاين صورت، 

پاسخ داده شود.  آنتحليلي، به  –شود با استفاده از روش تحقيق: توصيفي  ، تلاش ميسؤالاين 
نوشتار حاضر اين است كه در وضعيت كنوني، كرونا ويروس، اجراي برخي از قراردادهاي  ةفرضي

روبرو ساخته است كه در ادامه » بيني پيش بلرقايغامور «و » فورس ماژور«اداري را با معاذير 
مذكور به بحث و بررسي  ةو فرضي شود در اين خصوص توضيحات بيشتري داده تلاش مي
  .شته شودحقوقي گذا

  ماژور براي مقابله با بحران  حل عام؛ استفاده از ظرفيت فورس . توسل به راه1
، به معناي استفاده از »عام حل هراتوسل به «در همين آغاز بايد توجه داشت كه منظور از 

هايِ مطلقِ حقوق است؛ راهكارهايي كه هم در حقوق خصوصي و هم در حقوق عمومي  ظرفيت
براي مقابله با بحران  حل راهة دهند ارائه، ماژور فورسانداز، نهاد  قابليت اعمال دارند. از اين چشم

  شود. كه در اينجا به بحث گذاشته مياست  19- كوويد
و اصل » رضايت«بر اصل  ،چنين فرض است كه قراردادها در عالم نظر ،وقداناننزد حق

، عقود حاصل از اراده و رضايت طرفين »اصل لزوم قرارداد«استوارند. بر مبنايِ » حاكميت اراده«
حال،  الاجراست. بااين ، براي طرفينِ متعاهدين لازم»اصل نسبي بودن قرارداد«در چارچوب 

د يا امكان انجام تعهدات نحادث شود كه ارادة طرفين قرارداد را زايل كشرايطي است ممكن 
هاي مختلف حقوقي با عناوين  قراردادي را با مانع اساسي روبرو سازد؛ امري كه از آن در نظام

نظام حقوقي  در ،شود. براي مثال معاذيرِ تعهدات شناخته مي عنوان بهو  است شده ادمختلف ي
شود. البته در  شناخته مي» دكترين عقيم شدن قرارداد«با عنوان نهادي انگلستان اين معاذير 

  نيز استفاده شده است. ماژور فورسهايي از عنوان  پرونده
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شده بود دادگاه اعيان، استناد يكي از طرفين پرونده  بيني پيشاي كه شرط مذكور  در پرونده
توان گفت  بر اين اساس مي 1است.ندانسته  ماژور فورسبه ناتواني در كسب مجوز را تحقق شرط 

استناد كرد. هر چند دكترين پيشين از لحاظ نظري  ماژور فورستوان به  هاي قضايي مي در پرونده
در هر دو وضعيت، موضوعيت  چراكهاند.  حال، از حيث نتيجه مشابه ؛ بااينماژورند فورسمتفاوت از 

در فرانسه نيز از جمله  2شود. نتفي ميقرارداد و در نتيجه، همكاري طرفين در اجراي تعهدات م
آور بودن  اصل الزام«استثنايي بر  ماژور فورساست. درواقع » ماژور فورس«معاذير قرارداد، مفهوم 

زير،  ةگان است. در حقوق قراردادهاي فرانسه با تحقق شروط سه» اصل وفاي به عهد«و » قرارداد
  توانند به اين عذر استناد كنند: طرفين مي

  3طرفين قرارداد باشد. ةادثه يا مانع خارجي، بيگانه از ارادح .1
 بيني پيشيعني نه تنها قبلاً حدوث چنين اتفاقي  4باشد؛ ريناپذ بيني پيشاي  چنين حادثه .2

  5نيز باشد. بيني پيشبلكه غيرقابل  ،نگرديده باشد
   6فعلي قرارداد را ناممكن سازد.اجراي  كه ينحو بهدفاع در برابر حادثه يا دفعِ مانع غيرممكن بوده،  .3

هاي مربوط به خدمات  در پرونده ماژور فورسقضايي اين كشور استناد به عذر  ةحال، روي بااين
عمومي را با احتياط و سختگيري بيشتري پذيرفته است. براي نمونه در يك رأي، اعتصاب كاركنان 

   7است.موضوع قرارداد از معاذير قانوني همكاري به شمار نيامده 

                                                             
1. See for Example: C. Czarnikow Ltd V. Centrala Handlu Zagranicznego Rolimpex [1978] 1 
All ER 81 CA. 
2. See: B.P. Exploration Co. (Libya) Ltd. V. Hunt (No. 2) [1983] 2 A.C. 352. 
3. Mazeaud Henri et Leon, Responsibilite Civile, Par Andre Tunc, Paris, Montchrestien, 1970, 
p. 552 et 

، تهران: انتشارات 1جلد  ،مدني مسئوليت ي،خارج از قرارداد: ضمان قهر يها الزامناصر،  يان،كاتوز -  
دان، نشر حقوق :تهران ي،ترجمه محمد اشتر ،مدني يتمسئول يشل،لورراسا، م ؛49 ص ،1386دانشگاه تهران، 

  . 127، ص 1375
4. Treitel G.H., The Law of Contract, 10th Edition, London, Sweet & Maxwell, 1999, p. 266, 
Upex Robert, Davies on Contract, 6th Edition, London, Sweet & Maxwell, 1991, p. 244.  

  :نكذكر نشده است.  يو ژردن، شرط اساس ينهو يژهو دانان فرانسه، به حقوق يشرط در نظر برخ ين. ا5
 - Jourdian Patrice, RTD. Civil, Paris, Dalloz, 1994, pp. 847&877. 
6. Carbonnier Jean, Droit Civil, 4 (Obligations), Paris, P.U.F., 2000, p. 16 et Treitel G.H., Op. 
cit, p. 817 and Upex, Robert, Op. cit, p. 242.  

تهران: نشر  ،اداري قراردادهاي حقوق ياتكل ي،انصار ؛127 – 128صص  يشين،پ يشين،: لورراسا، پنك .7
، 1378تهران: انتشارات سمت،  ي،حقوق ادارمنوچهر،  ي،مؤتمن يطباطبائ ؛206 – 207، صص 1380حقوقدان، 

 ؛ 356ص 
 - Rassat, Michéle Laure, La Responsabilité Civile, Paris, P.U.F., 1998, p. 51 
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 ةآن حادثه يا عامل خارجي و مستقل از اراد ماژور فورستوان گفت كه  برمبناي عناصر بالا مي
 رقابليغشود. چنين مانعي  طرفين قرارداد است كه به اجبار به روابط طرفين متعاملين تحميل مي

   1سازد. و غيرقابل مقاومت است و اجراي قرارداد را غيرممكن مي بيني پيش
» قوه قاهره«را عمدتاً با مفهوم » ماژور فورس«دانان نهاد  قوقي ايران، حقوقدر نظام ح

پذيرند. نگاهي به مواضع اسناد  قاهره نيز مي ةگانة بالا را در ارتباط با قو شناسند و شرايط سه مي
رسد با اين نهاد  مي به نظرگزيني است و  مختلف قانوني در ايران، گويايِ فقدانِ يكساني در واژه

  سه نوع برخورد شده است: 
بدون تصريح به عنوان  229و  227ترين سند عام مدني، در مواد  در مهم مدني؛ قانون) الف

متخلف از انجام « خوانيم: مي 227مادهاست. در  شده  فيتوصقاهره تعريف به  ةخاص، وضعيت قو
نجام به واسطه علت شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم ا ديه خسارت ميأتعهد وقتي محكوم به ت

اگر « چنين آمده است: 229 مادهدر ادامه در  .»توان مربوط به او نمود خارجي بوده است كه نمي
 ،متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد

و شرط غيرقابل  2دثهدر اينجا شرط خارجي بودن علت حا .»خسارت نخواهد بود هيمحكوم به تأد
  شروط كافي براي معافيت از مسئوليت قراردادي ذكر گرديده است.  3دفع بودن حادثه،

سوال: آيا شروط مقرر در اين دو ماده شروط مستقل و كافي براي معافيت مديون است؟ 
اين مواد در  يدرواقع انشا . چون منطوق مواد در بردارنده هيچ حكم خلاف نيست.بليفرض اول: 

را تكميل كرده است. لذا با تحقق  227حكم  229راستاي اين برداشت قرار دارد. فرض دوم: ماده 
شروط مقرر در اين مواد معافيت مديون موضوعيت خواهد داشت. چنين شرايطي به نوع ديگري 

   4در قانون تجارت نيز تكرار گرديده و بر استحكام اين فرض افزوده است.

                                                             
  .524، ص 1393 يزان،م يحقوق يادتهران: بن ي،ادار يقراردادها يت،آ ي،. مولائ1
  . يقانون مدن 227. ماده 2
  همان.  229. ماده 3
 ،حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود التجاره تلف يا گم شود متصدي اگر مال: «قانون تجارت 386ماده  .4

كننده و يا  التجاره يا مستند به تقصير ارسال خود مال مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس
كاري كه ناگهان پيش آيد (يا مربوط به حوادثياند و  اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده مرسل

(يعني غيرقابل  توانست از آن جلوگيري نمايد متصدي مواظبي نيز نمي ه كه هيچبود + امر خارجي)
  ».نمايد  التجاره معين تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال قرارداد طرفين ميمقاومت) 



  بر قراردادهاي اداري» 19-كوويد«پيامدهاي   2نامه حقوق و كرونا ش ويژه - فصلنامه تحقيقات حقوقي

 

562 

رط براي تحقق حادثه قهري لازم است. لذا اگر فرض دوم را بپديريم، در بالا گفته شد كه سه ش
  .باشد بيني بودن هم نمي در اين صورت، وقوع حادثه قهري نيازمند شرط سوم يعني غير قابل پيش

توان اين وضعيت را پذيرفت؟ در خصوص اين مواد، سه فرض در اينجا قابل  سوال: آيا مي
  طرح است: 

در مقام بيان)فرض محدوديت احراز حادثه قهري به موارد فرض نخست: (فرض سكوت 
؛ بر مبناي اين فرض، همه شروط لازم براي استناد به حادثه قهري 229و  227مصرح در مواد 

گذار، عامدانه،  آمده است و فراتر از آن، شرطي قابل پذيرش نيست. در اين راستا قانون» متن«در 
قاهره ذكر نكرده و بدين وسيله، اين عذر  ةرا در احراز قو »بيني بودن حادثه غير قابل پيش«شرط 

حقوقي از شرط سوم مستغني است. ناگفته پيداست كه چنين فرضي از منطق پوزيتويستي و 
كند. پذيرش اين فرض، موجب اين خواهد شد كه حادثه قهري را  تغذيه مي» محوري متن«

 ماژور تلقي كنيم.  مستقل و غير از فورس

غير قابل «بر اساس اين فرض، شرط  رض فرعي بودن و مكمل بودن؛فرض دوم: ف
، نه به عنوان شرط مستقل و جداگانه بلكه شرطي فرعي و مكمل در »بيني بودن حادثه پيش

هستند. از اين ديدگاه، درست است كه اين  229و  227ادامه و در كنار دو فرض مطروحه در مواد 
گفته در  تعانت از اصول كلي حقوقي، اگر دو شرط پيشبا اس ،شرط در متن قانون نيامده است

 دادرس پرونده به شرط اخير نيز به اقتضاي واقعيات حاكم در پرونده اعلام ،اي احراز گرديد پرونده
 شود مينظر خواهد كرد. به اين اعتبار، گام آغازين بررسي حادثه قهري با دو شرط مصرح شروع 

  و با شرط غيرمصرح تكميل خواهد شد.
غير «رسد كه حدوث شرط  نظر ميه ب فرض سوم: مفروض بودن شرط سوم در زمينة متن؛

چرا كه عموم حقوقدانان  ؛، شرط منطقي استناد به حادثه قهري است»بيني بودن حادثه قابل پيش
از منطوق قانوني فراتر رفته و شرط  ،اند ايط معافيت مديون بحث كردهرآنجا كه درصدد بيان ش

ديوان نيز در  1 اند. مستقل براي استناد به معافيت از تعهدات قراردادي ذكر كرده مذكور را شرط

                                                             
 ،يو علوم مال يحسابدار يتهران: نشر مدرسه عل ،يمختصر حقوق مدن، يمثال ر.ك: موحد محمدعل يبرا .1

دهخدا،  يكتاب فروش :، تهرانيخارج از قرارداد؛ ضمان قهر يها الزام، ناصر انيكاتوز ؛307، ص 1352
، 1388 زان،يم يحقوق اديتهران: بن ،يكنون يدر نظم حقوق يقانون مدنناصر،  ان،يكاتوز ؛393، ص 1347
  .215-218صص 
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 1 صول آن در قانون تصريح داشته است.اي به لزوم توجه دادگاه بدوي به شرايط ح پرونده
به اين  2»فيديك«المللي همچون اسناد  يافته و در اسناد بين هاي حقوقي توسعه همچنين در نظام
مثابه يك  است. لذا به عنوانِ يك نرمِ پذيرفته شده، امكان تخطي از آن به شرط توجه شده

  تأسيس حقوقي وجود ندارد و هر سه شرط، لازم و مستقل از هم قابل بحث هستند.
 رندناگفته پيداست كه در مقام عمل و از حيث نتيجه، فروض دوم و سوم تفاوتي باهمديگر ندا

بيني بودن  غير قابل پيش«جه، در هر دو فرض اخير، شرط و با كمي تساهل در مقام عمل و نتي
  اند.  ، شرط لازم براي استناد به حادثه قهري»حادثه
 استفاده »ماژور فورس« واژة از عيناً نادري، قانوني اسناد در اسناد خاص حقوق عمومي؛) ب
بط حاكم بر گذاري خارجي، ضوا نامه راجع به سرمايه تصويب 3ماده «در  ،براي مثال .است شده

گذار ناشي از  خسارات وارد شده به سرمايه«، از عبارت »قراردادها، مشاركت مدني و بيع متقابل
 ،جالب توجه اين است كه در اين سند ةاستفاده شده است. نكت 3)»ماژور فورسحوادث قهريه (

وضوع از م)» ماژور فورسگذار ناشي از حوادث قهريه ( خسارات وارد شده به سرمايه«موضوع 
  هاي دولت استثنا شده است. تضمين
از عبارت  يمانكاري،پ يمربوط به قراردادها ةحوز اسناد عموم در اسناد عام حقوق عمومي؛) ج

و  EPC, EPقراردادهاي همسان « 73 ةمثال در ماد ياستفاده شده است. برا »يحوادث قهر«
PC ترين  ست. همچنين در شايعاستفاده شده ا» حوادث قهري«از عبارت » براي كارهاي صنعتي

استفاده  4»حوادث قهري«هاي ساختماني و تأسيساتي، از عبارت  مربوط به پيمانكاري ةسند حوز
از عبارت  ،)21/11/1359( شده است. اين در حالي است كه در شرايط عمومي پيمان قديم

ترين  ، مناسبرسد كه عبارت اخير نظر ميه استفاده شده بود و ب 5»حوادث قهري و غيرمترقبه«
ماژور بود و مشخص نيست كه چرا سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه سال  معادل برايِ فورس

حوادث «، تيترِ اين ماده به عبارت 1359از عبارت قبلي برگشته است. در بخشنامه سال  1378

                                                             
  .كشور يعال وانيد 24شعبه  17/10/1369مورخ  577/24دادنامه شماره  .1

2. FIDIC 
 يعو ب يضوابط حاكم بر قراردادها، مشاركت مدن ي،خارج يگذار يهنامه راجع به سرما يبتصو 3ماده » پ«. بند 3

   .وزيران يأته 1/5/1382هـ مورخ  28698/ت23588نامه شماره  يبمتقابل، تصو
  شرايط عمومي پيمان.  43ماده  .4
  .21/11/1359مورخ  شرايط عمومي پيمان 43ماده  .5
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دثه حا«اختصاص يافته بود. از آنجايي كه توضيحات ماده به دو عنوان » قهري و غيرمترقبه
از اين حيث، دو فرض  ،عنوان دو موضوع مستقل نپرداخته بوده ب» حادثه غيرمترقبه«و » قهري

  قابل طرح بود: 
، دو عنوان 43برابرِ اين فرض، در ديدگاه ماده  همانيِ دو مفهوم؛ فرض نخست: فرض اين

ر گرفته عنوان مفهومي واحد با معنايي يكسان در نظه ب» حادثه غيرمترقبه«و » حادثه قهري«
شود و برعكس،  فرض مي» حادثه غيرمترقبه«، »حادثه قهري«انداز، هر  شده است. از اين چشم

اندازِ معنايي، عناصر اين دو به  قهري است. در اين چشم ةهر حادثه غيرمترقبه به مثابه حادث
حادثه «و » حادثه قهري«مكمل يكديگند. در اين فرض، دو عنوان  ،كمك همديگر آمده

چرا كه در اينجا، برخلاف منطوق مواد  ؛است» ماژور فورس«ترين ترجمانِ  ، مناسب»قبهغيرمتر
را » بيني بودنِ حادثه غير قابل پيش«نقصانِ عنصرِ »حادثه غيرمترقبه«قانون مدني،  229و  227

آمده بود و از سوي ديگر، خود عبارت » حادثه قهري«جبران كرده و بدين وسيله به كمك مفهوم 
 .است» حادثه قهري«نيازمند عناصرِ » ماژور فورس«در مقام پيوند معنايي با » غيرمترقبه حادثه«

شد كه در زبان  اين چنين بود كه با در كنار هم قرار گرفتن اين دو، مفهوم واحديِ خلق مي
  معروف است.» ماژور فورس«فرانسوي به 

و » ادثه قهريح«دو عنوان  ،در چارچوب اين فرض فرض دوم: فرض صفت و موصوف؛
انداز بايد  كار رفته بودند. از اين چشمه عنوان صفت و موصوف به به ترتيب ب» حادثه غيرمترقبه«

بلكه ناظر بر آن دسته از حوادث  ،گفت كه نگاه اين ماده، ناظر بر مطلقِ حوادث قهري نبوده
را به مثابه حادثة  آمده بود حوادث قهريبر قهري بود كه غيرمترقبه باشند. لذا اين ماده درصدد 

د و حكم موضوع را مشخص سازد. از اين ديدگاه، پذيرش اينكه هغيرمترقبه تبيين و توضيح د
ه بودن را ب» غيرمترقبه«شرطي قابل پذيرش بود كه واژة ه ب ،ماژور است اين ماده ترجمان فورس

واجد » قبه بودنغيرمتر«پذيرفتيم كه در اين صورت، قيد  مي» بيني بودن غير قابل پيش«عنوان 
شد. در چارچوب منطق حاكم بر اين فرض،  ماژور فرض مي كاركرد عنصري از عناصرِ فورس

  اي بود كه در مطالب پيشين از نظر گذشت.گانه دهنده، همان عناصر سه عناصر تشكيل
 و با  »حادثه غير مترقبه«و » ماژور فورس« :دو عبارت از ويفرانسبا در نظر گرفتن برداشت

رسيد كه مادة  نظر ميه ، چنين ب1359شرايط عمومي پيمان مصوب  43اهي به منطوق ماده نگ
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اين دو عنوان، مكمل يكديگر و پشتيبان همديگر  ،جا تجميع كرده مذكور، اين دو واژه را در يك
بودند و از اين حيث در اينجا، هر دو فرض از حيث » ماژور فورس«سازي و معنايابيِ  در مفهوم

همديگر  و كارويژه تفاوتي نداشتند. بنابراين در مقام عمل، اين دو فرض تفاوتي اساسي باكاركرد 
براي احراز  ،پذيرفتيم فارغ از اينكه كدام فرض را مي ،و كارويژه واحدي داشتند. در نتيجه ندنداشت
توسل گرديد تا امكان  گفته احراز مي ماژور در چارچوب ماده مذكور، بايد هر سه عنصر پيش فورس

  شد.  به معاذير قانونيِ بري شدن تعهد و مسئوليت قراردادي براي طرفين فراهم مي
تمام توضيحات بالا » غيرمترقبه«شود كه با حذف عبارت  مشاهده مي اما در وضعيت كنوني

جديد دولت و در محدودة  ةموضوعاً قابليت كاربرد ندارند و در نتيجه ناگزيريم در چارچوب اراد
كنوني به مثابه  43 ةماد ،، توضيح و تحليل داشته باشيم. ناگفته پيداست»دث قهريحوا«عبارت 

قانون مدني همنشين شده است و  229و  227سند اختصاصيِ قراردادهاي پيمانكاري با مواد 
توان در اين مورد  شود. تنها تفاوت قابل ذكر را مي تفاوت اساسي در خصوص ماهيت مشاهده نمي

ماژور  قانون مدني، متمركز در مصداقِ فورس 229 ةمذكور، برخلاف ماد 43ده يافت كه منطوق ما
بالا، چنين وضعيتي را تعريف به توصيف شرايط قوه  229 ةشده است. اين در حالي است كه ماد

ماژور  به عناصر فورس 229تر از ماده  صريح 43ماژور) كرده است. همچنين ماده  قاهره (فورس
ها، هم در شرايط عمومي پيمان و هم در قانون مدني،  م اين تفاوترغ پرداخته است. علي
در » بيني بودن غير قابل پيش«اما عنصر ، صورت صريح ذكر شده ماژور به عناصري از فورس

جنگ اعم از «كدام از آنها به صراحت نيامده است. حتي ممكن است با استعانت از عبارت  هيچ
قهري، نيازي به احراز  ة، گفته شود در شرط استناد به حادث)43(صدرِ ماده » اعلام شده يا نشده

قانون مدني آمد، چنين فرضي  229و  227عنصر اخير نيست. اما آنسان كه در بالا راجع به مواد 
چرا كه در اينجا عبارت مذكور ناظر بر جنگي است كه طرف ؛ قابليت دفاعِ بسيار كمتري دارد

زماني  ةلذا فاصل .شود بلافاصله بدان متوسل ميدهد و  متخاصم نخست اعلان جنگ مي
مگر اينكه فاصله ميان اعلان تا  ؛متصور نيست معناداري ميان اعلان تا اقدام به جنگ منطقاً

اقدام به جنگ به ميزاني طولاني باشد و قراردادي در بازه زماني مذكور منعقد شود كه در اين 
فرضي دفاع كرد. با اين حال، به صواب است توان از چنين  صورت، برمبناي منطوق ماده مي

در  .مستتر در منطوق و مفهوم ماده است» بيني بودن حادثه غير قابل پيش«بپذيريم كه شرط 
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قهري با چالش جدي روبرو خواهد شد و ناگزير خواهيم شد  ةفلسفة وجودي حادث ،صورت غير اين
  هري ارائه شده است.ق ةبپذيريم كه در چارچوب اين ماده خوانش جديدي از حادث

 ةويژه در حوزه در عمومِ اسناد مربوط به قراردادهاي اداري معين، ب تر اينكه، مهم ةنكت
شود.  تصريح مي» بيني بودن حادثه غير قابل پيش«پيمانكاري صنعتي و غيرصنعتي، به شرط 

ان با عنو» براي كارهاي صنعتي PCو  EPC, EPقراردادهاي همسان « 73 ةماد ،براي مثال
با عنوان » EPCضوابط اجرايي روش طرح و ساخت غيرصنعتي « 19حوادث قهري و فصل 

اند كه مبين شرط  پردازي استفاده كرده به صراحت از عبارت» ماژور) (فورس حوادث غيرمترقبه«
حـوادث قهـري بـه معنـي بروز هر گونه شرايطي «خوانيم:  مذكور، مي 1- 73اخير است. در ماده 

بينـي تمهـيدات لازم و معقـول توسط دو طرف  تيار كارفرما و پيمانكار، به رغم پـيشخارج از اخ
از جمله شروط » 1-19«از ماده » ب«در فراز  همچنين .»ندكار را غير ممكن ك ةاست كه ادام

توانسته پيش از وارد  اي منطقي نمي گونه طرف مربوط، به« ماژور آمده است: استناد به فورس
  ». ، ملاحظاتي را براي مقابله با اين رويداد يا وضعيت منظوركندشدن به پيمان

قراردادهاي  زةكم در حو قراردادهاي اداري، دست ةمستندات بالا، گوياي آن است كه در حوز
  گفته است. ماژور، احراز هر سه شرط پيش پيمانكاري، شرط استناد به فورس

نظر ه است يا نه؟ ب ماژور فورساز مصاديق » 19-كوويد«له كه آيا ئاين مس خصوصدر 
وجود نداشته باشد. دليل اين ادعا با  سؤالرسد چالشي در خصوص پاسخ مثبت دادن به اين  مي

به مثابه يك حادثه  19- كوويدچرا كه اولاً ؛ قابل اثبات است ماژور فورسدر نظر گرفتنِ عناصر 
گونه شناختي از اين  هيچ ها انسانتا چند ماه پيش، اساساً ؛ زيرا شود فرض مي بيني پيش رقابليغ

خود را  19-كوويداً نيكرده باشند. ثا بيني پيشچه برسد به اينكه وقوع آن را  ،ويروس نداشتند
ناپذيريِ آن در كل سيارة  مقاومت كه ينحو بهنشان داده است؛  اجتناب رقابليغيك اتفاق  عنوان به

اند و  شدت و ضعف، درگير اين بحران بودهشود و همه كشورها با  زمين تا به امروز مشاهده مي
هيچ كشوري نتوانسته است در برابرِ آن ايمن باشد. ثالثاً ناشناختگيِ كرونا ويروس جديد در جهان، 
گويايِ آن است كه تا به امروز اساساً منشأ دقيقي براي اين ويروس مهلك مشخص نشده است. 

  فاق نقشي نداشته است.در نتيجه، ارادة طرفين متعاهدين در حدوث اين ات
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با چالش جدي » دورة كرونا«با توضيحات بالا، مشخص است كه قراردادهاي اداري در  
را بايد از  راه چارهگشت.  راه چارهرفت از معضل كنوني، بايد دنبال  روبروست و براي برون

رونا، ناشي از ك ماژور فورساستعانت جست. در خصوص چگونگي مقابله با وضعيت  ماژور فورس
نشود. در نتيجه دو  بيني پيشد يا وش بيني پيشممكن است چنين شرطي در قراردادهاي اداري 

  فرض را بايد از هم بازشناخت:

  در قرارداد  ماژور فورس شرط بيني پيشنخست؛  فرض. 1.1
شروط قرارداد براي طرفين  كه ييازآنجادر راستاي اصل حاكميت اراده و اصل رضايت، 

طرفين  ةدر اين صورت، با احترام به ارادة طرفين، بايد مطابق اراد ،كم قانون استمتعاملين در ح
 19-كوويدعمل كرد. ناگفته پيداست كه در اينجا نيازي نيست در قسمت شروط قراردادي، 

قهري، ذمة طرف  ةيا حادث ماژور فورسبلكه به صرف تصريح به  ،مصداقاً مورد تصريح قرار گيرد
از حيث عدم انجام تعهد، مسئوليت يا خسارتي متوجه وي نخواهد بود.  ،بري شدهمتعاهد قرارداد 

هاي  شرايط عمومي پيمان گويايِ مدلول توضيحات بالا در پيمان 43نگاهي به منطوق ماده 
در بروز حوادث قهري «مذكور چنين آمده است:  ةنخستينِ ماد ةعمومي است. آنسان كه در جمل

در  .»ديگر در اثر اين حوادث نيست طرف بههاي واردشده  خسارتاز دو طرف مسئول  كي چيه
به مثابه يك حادثه قهري، براي طرفين متعاهدين، تكليفي از  19- كوويداين راستا بايد گفت كه 

 ،حيث پرداخت خسارت را در پي نخواهد داشت و تا زماني كه موضوع پيمان متوقف شده است
اين شرط در ساير قراردادهاي پيمانكاري، از  هد داشت.طرف ديگر حق درخواست خسارت را نخوا

بيني شده  پيش ،»براي كارهاي صنعتي PCو  EPC, EPقراردادهاي همسان « 73جمله در ماده 
  است.

  شرط بيني پيش. فرض دوم: عدم 1.2
در قراردادي، اعم از اينكه در ساحت حقوق خصوصي منعقد شده باشد يا اينكه در ساحت  اگر

در اينجا بايد مطابق  ،بيني نشده باشد ي انعقاد يافته باشد، شرط حادثه قهري پيشحقوق عموم
مثابه قانون  چارچوب مربوط به عمومات قانوني و اصول كلي حقوقي عمل كرد. قانون مدني، به

بيني كرده است و از آنجايي كه اين مسير،  مادر در قراردادهاي مدني، مسير راهگشايي را پيش
در نتيجه در قراردادهاي اداري نيز قابليت اعمال را  باشد، ميحقوق خصوصي فاقد خصوصيت 
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قهري در  ةمثابه سند مادر و دكترين حقوقي مربوط به حادث قانون مدني، به 229و  227دارد. مواد 
فرض بر آن  ،»اصل عقيم شدن قرارداد«لا به استناد  اين خصوص راهگشا هستند. در سنت كامن

ماژور، طرف متعاهد قرارداد از انجام تعهدات قانوني و نيز  مربوط به فورساست كه در شرايط 
خسارت قراردادي و وجه التزام قراردادي معاف است. بنابراين اگر در قرارداد چنين شرطي 

اقتضاي عدل و انصاف اين خواهد بود كه تعهدات قراردادي و خسارات  ،بيني نشده باشد پيش
تنها دكترين حقوقيِ ايران  ات متوقف گردد. همسو با اين استدلال نيز نهناشي از عدم اجرايِ تعهد

قانون مدني دربرگيرندة معافيت متعهد از  229و  227بلكه منطوق مواد  ،اند بر چنين نظري بوده
  پرداخت خسارت در حوادث قهري هستند. 

وصي ناگفته پيداست كه استدلال بالا واجد وصف عموميت و فاقد خصوصيت حقوق خص
قراردادهاي حقوق عمومي نيز موضوعيت خواهد  بارةمنطق حاكم بر مواد بالا در ،است. در نتيجه

توانست با  ، حتي اگر اين مواد قانوني نيز نبود، متعهد مي»عام«داشت. فراتر از اين مواد قانونيِ 
اش ساقط كند.  خود را از تعهد قراردادي ةقهري و اثبات عناصرِ آن، ذم ةاستناد به اصل كلي حادث

 ،بنابراين قراردادهايي كه در طول مدت حادثه قهري و به استناد چنين بحراني متوقف شده باشند
تواند از طرف خصوصيِ قرارداد، طلب  از پرداخت خسارت معاف خواهند بود وكارفرماي دولتي نمي

في را از كارفرما خسارت نمايد. متقابلاً وي نيز حق درخواست جبران خسارت ناشي از چنين توق
  نخواهد داشت.

در دو شكل توقف دائمي و توقف موقت تعهدات قابل فرض  ماژور فورساثر  كه ييازآنجا 
نيز توقف تعهدات طرفين به همان نحو و به قرار  19-كوويدبحران  خصوصاست؛ در نتيجه در 

  زير قابل تصور است:
انحلال و انفساخ قرارداد و معافيت «الف) توقف دائمي قرارداد؛ در اين وضعيت با شرايط 

» متعهد از انجام تعهدات قراردادي، معافيت از جبران خسارت و معافيت از پرداخت وجه التزام
دهد. در اين  را همين وضعيت تشكيل مي ماژور فورسروبرو هستيم و بايد گفت كه وجه فربه 

از  19- كوويدارداد، در اثرِ بحرانِ راستا، برخي از قراردادهاي اداري به لحاظ موضوع و ماهيت قر
 ةبرخي از قراردادهاي حوز بارةاند. اين وضعيت مخصوصاً در اساس و موضوعاً منتفي شده

چرا كه  ؛رساني قابلِ صدق است. در اين صورت، با پديدة سقوط تعهدات روبرو هستيم خدمات
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ص چگونگي تعيين در خصو بحران كرونا زايل گشته است. به خاطرتعهدات طرفين قرارداد 
شود. براي  بيني مي اختتام قرارداد پيش ةشيو راهكارها و ،تكليف قراردادها، عموماً در خود سند

 خصوص انديشيده شود كه در اين ماده تمهيداتي در اين مشاهده مي 43نگاهي به ماده با  ،مثال
به وضع اوليه را ضروري اگر كارفرما ادامه يا اعاده كارها «مقرر داشته است: » ج«است. بند  شده

طبق  48ماده » د«تشخيص ندهد يا وضعيت قهري بيش از شش ماه ادامه يابد، بدون رعايت بند
بسا  رسد كه دو شرط مذكور در اين بند، چه نظر ميه دهد. چنين ب به پيمان خاتمه مي» 48ماده 

ل برتري منافع عمومي در اما به هر حال، در راستاي اص ،ذاتاً ادامة كار را غيرممكن نساخته باشد
بيني شده  درستي چنين امتيازي براي كارفرما پيش قرارداد و به اقتضاي اصل خدمات عمومي، به

تواند نمادي از دائمي بودنِ بحران مذكور فرض  قهري مي ةاست و دوام بيش از شش ماهة حادث
ميِ موضوع پيمان د كه نيازمند مسيرگشايي جديد براي اجراي اعمال مربوط به خدمات عمووش

تفاوت اين شكل از حادثه قهري با  بخشد. است. در نتيجه، كارفرما به عمر پيمان خاتمه مي
پيمان به  عمرِ ةدر اين است كه در اينجا خاتمقهري در معنايِ مرسومش  ةيا حادثماژور  فورس

شود و  يده مينام» فسخ«. در اين چارچوب، انحلال به اين معنا كارفرما واگذار شده است ةاراد
در صورتي كه شود.  ناميده مي» خيار«اختيار كارفرما به عنوان طرف عقد لازم در فسخ قرارداد، 

. لذا آن توسط كارفرما» فسخ«يا » خاتمه«پيمان است نه » انفساخ«، ماژور قهري فورس ةنتيج
رفين يا يكي از ط ةپذيرد و اراد خود انجام مي هبا انحلال قهري مواجه هستيم؛ انحلالي كه خودب

آنها در وقوع فسخ دخالتي ندارد. بايد توجه داشت كه فسخ در قرارداد خصوصي، نيازمند عمل 
اما در چارچوب انفساخ، نيازمند عمل  ،حقوقي، يعني نيازمند طرح دادخواست در دادگاه است

ي پيمان، رود. درمقابل، در شرايط عموم خود از بين مي هحقوقي اضافي نيستيم و قرارداد خودب
كارفرما همانند انفساخ در فسخ نيز نيازمند مراجعه به دادگاه نيست. در مقام تفسير شرايط عمومي 

توان  . لذا نمياست بايد گفت اين سند خاص و واجد حكم خاص بر موضوع خاص و معين ،پيمان
ينكه در يا ا قانون مدني به ساير اسناد تسري داد. 229و  227را برخلاف مواد  43حكم ماده 

چگونگيِ اعلام » براي كارهاي صنعتي PCو  EPC, EPقراردادهاي همسان «از » 73-3«
 :بيني و مقرر شده است ماژور از طرف يكي از طرفين قرارداد به طرف ديگر پيش وضعيت فورس

هرگاه شرايط قهري بيش «، »7-73«دهد. مستند به » درنگ مراتب را به طرف ديگر اطلاع بي«



  بر قراردادهاي اداري» 19-كوويد«پيامدهاي   2نامه حقوق و كرونا ش ويژه - فصلنامه تحقيقات حقوقي

 

570 

هاي پس از آن، طبق ماده  ادامه يابد، در آن صورت، به پيمان خاتمه داده شده و اقدامروز  180از 
در » EPCضوابط اجرايي روش طرح و ساخت غيرصنعتي «يا اينكه در  .»شود انجام مي 67
ماژور از انجام تعهدهايي كه طبق  اگر يكي از دو طرف به دليل فورس«مقرر شده است: » 19-2«

ماژور را تشكيل داده است، به طرف ديگر  اند، بايد رويداد يا وضعيتي كه فورسپيمان دارد باز بم
ماژور با مانع مواجه شده يا  اعلام كند و ضمن آن تعهدها و عملياتي را كه انجام آنها به علت فورس

  سپس در چارچوب ضوابط مقرر، تكليف قرارداد مشخص خواهد شد. .»خواهد شد، مشخص نمايد
قهري تا چه اندازه با اصول خدمت عمومي و  ةشود كه مفهوم حادث مشاهده ميدر موارد بالا 

ماژور در  فورس ،گردد؛ گو اينكه چنين فرض شده است همنشين مي ،منفعت عمومي پيوند خورده
كند. ناگفته  خدمت اصول مذكور درآمده و در چارچوب اقتضائات اين اصول خوانش پيدا مي

آيد كه  چنين مسئوليتي برمي از پسِ» قاضي دادگاه عادي«از  بهتر» قاضي اداري«پيداست كه 
  شوربختانه نظام حقوقي ما چنين ظرفيت و فرصتي را فراهم نياورده است.

هاي انحلال  هرچند در قراردادهاي خصوصي، تعليق از صورتب) توقف موقت قرارداد؛ 
شود تا  اجراي آن موقوف مي خورد و تنها چرا كه در چنين وضعيتي، عقد برهم نمي يست؛قرارداد ن

در قراردادهاي اداري، نظير شرايط عمومي پيمان، وضعيت به گونه  ،مانع يا تخلف برطرف گردد
ماژور  ديگري است. درواقع اگرچه در اعمال قراردادي در نگاه نخست، فرض است كه فورس

راردادهاي اداري، وضعيت خاص و ويژة ق ،شود موجب انحلال، سقوط تعهدات و اختتام قرارداد مي
ماژور در ساحت قراردادهاي اداري است. درنتيجه، در  پذيريِ بيشترِ فورس مقتضيِ انعطاف

را بايد مورد توجه جدي قرار داد. با در نظر گرفتن موضوعِ » تعليق قهري«قراردادهاي اداري، 
قهري به  ةادثدهد كه يك ح قراردادهاي اداري رخ مياز گونه شرايط در آن دسته  قرارداد، اين

صورت مقطعي، اجرايِ قرارداد و در نتيجه انجام تعهدات قراردادي را بصورت مقطعي متوقف 
-كوويددهد كه بحران  قراردادهاي اداري رخ مياز گونه شرايط در آن دسته  اينبنابراين كند.  مي
براي كند.  مي به صورت مقطعي، اجرايِ قرارداد و در نتيجه انجام تعهدات قراردادي را متوقف 19

گويايِ آن  46و  43، 30نگاهي به فضايِ حاكم بر شرايط عمومي پيمان، مشخصاً مواد مثال، 
» ج«شده و فقط در بند  بيني پيشاست كه در رويكرد اصلي اين سند، فرض توقف موقت قرارداد 
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تعهدات در چنين اوضاع و احوالي،  1به امكان توقف دائمي قرارداد اشاره شده است. ،43ماده 
شود. طبيعي است كه در اين بازة زماني، متعاهد  قرارداديِ متعهد براي مدت زمان موجه معلق مي

 ؛جبران خسارت وارده و پرداخت وجه التزام قراردادي نخواهد داشت نظرقراردادي، تكليفي از 
ت. اما شرايط عمومي پيمان به اين موضوع تصريح كرده اس 43 هنخستين ماد پاراگرافكه  آنسان

بعد از رفع بحران يا رفع شرايطي كه مانع اجراي تعهد است، متعاهد مكلف به تداوم تكاليف 
ساز اقامة دعوا در خصوص  و زمينه ،در غير اين صورت از موجبات ضمان ؛اش خواهد بود قراردادي

  پرداخت خسارت و يا ضبط وجه التزام خواهد بود. 

                                                             
گويايِ آن است كه در رويكرد  46و  43، 30نگاهي به فضايِ حاكم بر شرايط عمومي پيمان، مشخصاً مواد . 1

به امكان توقف دائمي  43ماده » ج«بيني شده و فقط در بند  اصلي اين سند، فرض توقف موقت قرارداد پيش
ا بر توقف موقت است. در مقابل، در توقف موقت، به استناد گو اينكه توقف دائمي استثن .قرارداد اشاره شده است
درنگ  ، پس از رفع حادثه قهري، به دستورِ كارفرما، پيمانكار بي43ماده » ب«از بند » 3«پاراگراف دوم از فراز

حادث شده است. جالب » تعليق قهري«شود كه در اينجا نوعي از  اجراي كارها را آغاز خواهد كرد. مشاهده مي
كارفرما »تعليق تشخيصيِ«اي نداشته و فقط به  ) به اين نوع از تعليق اشاره49كه بحث تعليق(موضوع ماده اين

چرا كه عمليات  ؛از حيث كاركرد، متناظر با تعليق قهري قرارداد است 43پرداخته است. اما ناگفته پيداست كه ماده 
شود.  ات قرارداديِ متعهد براي مدت زمان موجه معلق ميشود و در بازة زمانيِ توقف، تعهد اجرايي قرارداد، معلق مي

جبران خسارت وارده و پرداخت وجه التزام  نظرطبيعي است كه در اين دورة زماني، متعاهد قراردادي، تكليفي از 
شرايط  43قراردادي نخواهد داشت. اين وضعيت در قراردادهاي پيمانكاري عمراني در پاراگراف نخستين ماده 

(موضوعِ تغيير مدت پيمان) به درخواست پيمانكار و تأييد 30ماده  5يمان، تصريح شده است و برابر بند عمومي پ
شود. اما بعد از رفع بحران يا رفع شرايطي كه مانع اجراي تعهد است، متعاهد  كارفرما در مدت قرارداد بازنگري مي

ساز اقامة دعوا  رت از موجبات ضمان بوده و زمينهدر غير اين صو ؛اش خواهد بود مكلف به تداوم تكاليف قراردادي
چرا كه چنين فرض است دوام خدمت عمومي،  ؛در خصوص پرداخت خسارت و يا ضبط وجه التزام خواهد بود

  مرجح بر هر وضعيتي است. 
ه بيني شد وضعيت بالا به نوع ديگري در عموم قراردادهاي پيمانكاري، اعم از صنعتي و غيرصنعتي و غيره، پيش

تمهيداتي » 4-19«تا » 2-19«در » EPCضوابط اجرايي روش طرح و ساخت غيرصنعتي «در  ،است. براي مثال
براي كارهاي  PCو  EPC, EPقراردادهاي همسان » «7- 73«در اين خصوص انديشيده شده است. همچنين در 

رفرما، اجراي كارها را پس از رفع شرايط قهري ،پيمانكار مكلف است با ابلاغ كا«مقرر شده است: » صنعتي
شود كه پس از بررسي و تصـويب  بلافاصله آغاز كـند. در اين صورت، تمديد مناسبي از سوي پيمانكار پيشنهاد مي

   .»شود كارفـرما، به پيمانكار ابلاغ مي
ه است؛ قرار داد» اصل استمرار خدمت عمومي«قهري را مطابق با اقتضائات  ةپردازي اسناد بالا، منطق حادث عبارت

مگر اينكه حقيقتاً چنين امكاني سلب شده و با امتناع روبرو  ،چرا كه فرض بر دوام امر عمومي در هر شرايطي است
قهري در اينگونه قراردادها، برخلاف قراردادهاي خصوصي، بر اساس مقتضيات و مصالح  ةشود. در نتيجه، حادث

در اثرِ آن، قاضي شايسته است عناصر مذكور را متناسب  اداره، خوانش پيدا كرده و فضايي را موجب شده است كه
هرچند كه رأيي با اين منطق مشاهده  ؛با اقتضائات خدمت عمومي و منفعت عمومي همسان و همسو سازد

  قانون مدني قابل پذيرش نيست. 229و  227شود. طبيعي است كه اين رويكرد در چارچوب مواد  نمي
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 يبرا 1»بيني پيش يرقابلامور غ« يترفخاص؛ استفاده از ظ حل راهبه  توسل. 2
   يروسمقابله با كرونا و

شده  بيني پيشهايِ  ، به معناي استفاده از ظرفيت»خاص حل راهتوسل به «در اينجا منظور از 
در حقوق عمومي است؛ ظرفيتي كه اختصاصي اين ساحت بوده و به دلايل گوناگوني امكانِ 

امور «انداز، نهاد حقوقي  ي شده است. از اين چشماستفاده از آنها در حقوق عمومي شناساي
اختصاصي در خصوص قراردادهاي اداري است كه در  حل راهة دهند ارائه، »بيني پيشغيرقابل 

  شود. در ادامه به بحث گذاشته مي واند  با چالش روبرو شده 19- كوويدبرابر بحران 
گردد. از  حاكم بر معاملات مي ي تمام شرايطريناپذ بيني پيشپيچيدگي حيات اجتماعي موجب 

امور در قراردادهاي اداري احكامي متمايز از قراردادهاي  گونه نياديدگاه حقوقي، قواعد حاكم بر 
و در قراردادهاي  است، نهادي مختصِ حقوق عمومي بيني پيش رقابليغمدني دارند. بنابراين، امور 

حوادث از آن دسته  2بيني پيشر غيرقابل شود امو حقوق خصوصي قابليت اعمال را ندارد. گفته مي
در اثر آن،  ،طرفين قرارداد، تعادل مالي قرارداد را بر هم زده ةند كه خارج از ارادا و اتفاقات ناگهاني

ي گردد. بر اين مبنا، چنين اموري شامل هر عامل راقتصاديغادامه و اجراي آن براي پيمانكار 
و ناگهاني اجراي قرارداد  بيني پيش رقابليغكه به صورت پيمانكار است  ةخارجي و مستقل از اراد

شوند.  تفاوت قائل مي ماژور فورسبين اين نظريه و  ،در حقوق فرانسه 3را با مشكل مواجه سازد.
گردد كه اجراي قرارداد را  اطلاق مي كنترل رقابليغو  بيني پيشاي غيرقابل  به حادثه ماژور فورس

و فقط  استپذير  قرارداد امكان ةادام بيني پيشغيرقابل  ةدر حادث كه يدرحالسازد؛  غيرممكن مي
  4شود. ي ميراقتصاديغتداوم آن 

                                                             
) Rebus Sic Stantibus( احوال و اوضاع تغيير نظريه با يقيوث ييارتباط معنا يينب يشقابل پ يرامور غ يه. نظر1

 استالملل مطرح  يندر حقوق ب يكه دوم ياست؛ در حال يداخل يموضوع حقوق عموم يتفاوت كه اول ينبا ا ؛دارد
 يرقابلور غام يةبه صورت نظر يشود كه اصطلاح نخست از اصطلاح دوم گرفته شده و در حقوق داخل يو گفته م

 تغيير نظريه يقيتطب ي، بررسمحمدرضا شفائي.ك: ر بيشتر مطالعه براي. است يدهمطرح گرد ينيب يشپ
 ينفت ما و مسائل حقوق ي،محمدعل ،موحد ؛1376نشر ققنوس،  :تهران ،قراردادها در احوال و اوضاع

اوضاع و احوال بر  ييرغت يرتأث ي،محمدعل ،حكمت ؛1353 ي،انتشارات خوارزم يشركت سهام :تهران ،آن
  . 36، ص 3، شماره 1363 ي،المللينب ي، مجله دفتر خدمات حقوقيالملل ينب ياعتبار معاهدات و قراردادها

2. Imprévision.  
  .533ص  يشين،پ يت،آ ي،. مولائ3

4. Laubadére, André de, Contrats Administratifs, Paris, L.G.D.I., 1984, p. 560. 



  بر قراردادهاي اداري» 19-كوويد«پيامدهاي   2نامه حقوق و كرونا ش ويژه - حقوقيفصلنامه تحقيقات 

 

573  

منوط به اجتماع شروط  بيني پيشدر قراردادهاي اداري شرايط قابل استناد بودن امور غيرقابل 
  1زير است:

  2باشد. بيني پيشي، ناگهاني و غيرقابل رعاديغحادثه مورد استناد،  .1
  پيمانكار باشد. ةيط يا عوامل مورد استناد به كلي مستقل از دخالت و ارادشرا .2
  3عوامل مورد استناد در اقتصاد قرارداد موثر باشد. .3

 بيني پيشتوان مصداقي از امور غير قابل  را مي 19-كوويداين است كه آيا بحران  سؤال
چرا كه  ؛مثبت است سؤاله اين گانة بالا، پاسخ اوليه ب فرض كرد؟ با در نظر گرفتن عناصر سه

در ادبيات عامه و متخصصين و اهل فن، گويايِ غير  19-كوويدبر » بحران«اولاً اطلاق واژة 
كرونا ويروس است. ثانياً در حدوث  ةبودن حادث بيني پيشعادي بودن، ناگهاني بودن و غيرقابل 

مهلك نظر به ويژگيِ  بلكه اين ويروس رد،، ارادة پيمانكار دخالتي ندا19-كوويدبحران 
 ،كند زمان به اشخاص ديگر سرايت مي نيتر عيسراش كه در  كنندگي اپيپدميولوژيك و سرايت

توان پيمانكار را مقصر اشاعة اين ويروس دانست. ثالثاً نگاهي به آمار منتشره از اقصي نقاط  نمي
اد قراردادها و جهان گويايِ آن است كه كرونا ويروس اقتصاد تمام جهان و از جمله اقتص

اقتصادي بودن  كه ينحو به ؛تحت تأثير قرار داده شيوب كمخصوص اقتصاد قراردادهاي اداري را  هب
  گونه قراردادها به محاق رفته است. برخي از اين

اقتصاد قراردادهاي اداري را  19-كوويدتوان گفت كه  مي صراحت به ،ة توضيحات بالاجيدرنت
 .اي انديشيده شود رفت از اين وضعيت چاره و لازم است براي برون در ايران به حاشيه برده است

خدمات عمومي را به چالش  ةتراشي در رفع اين مشكل، به سرعت حوز در غير اين صورت، مانع
چرا كه قراردادهاي اداري، يكي از سازكارهايِ اصليِ اجراي خدمات عمومي  ؛جدي خواهد كشاند

يند، بحران در استمرار خدمات انكار است و چالش در اين فرتوسط دولت و البته از طريق پيما
اي جز  عمومي را در پي خواهد داشت. براي پيشگيري از وقوع چنين وضعيت ناميموني چاره

                                                             
  ؛ 360 – 361صص  يشين،االله، پ يول ي،انصار ؛360 - 361 صص پيشين، منوچهر، ي،مؤتمن يبائ: طباطنك. 1

 - Laubadére, André de, Op. cit, pp. 590-605. 
  : نكشرط اشاره داشته است.  ينبه ا ييفرانسه در آرا يدولت ي. شورا2

 - EC/ 1928/ Commune de la Courtine et EC/ 1947/ Pelot et EC/ 1976/ Départment des Hautes 
Pyrénées. 

  : نكنمونه  يشرط اشاره داشته است. برا ينبه ا ييفرانسه در آرا يدولت ي. شورا3
 - EC/ 1977/ Société Leplon et Cie et Hoeltgen. 
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نيست و ناگفته پيداست كه خود اين اصل بر اصل توازن  بيني پيش رقابليغتوسل به اصل امور 
، دو فرض قابل تفكيك از بيني پيشامور غير قابل مالي قرارداد استوار است. در چارچوب اصل 

وضعيتي كه در قرارداد، شرط يا شروطي در خصوص امور غيرقابل  ،همديگر است: فرض اول
اوضاع و احوالي كه در آن، قرارداد دربارة امور غير قابل  ،فرض دوم ؛انديشيده باشد بيني پيش
  شود. مذكور به بحث گذاشته ميساكت است. در ادامه احكام ناظر بر فروض  بيني پيش

  يل. شرط تعد2.1
ويژه پس از نوسانات اقتصادي دوران جنگ جهاني اول  ها به دولت ةاين شرط محصول تجرب

تواند هم شامل  شود. شرط تعديل مي بوده است كه در قرارداد اداري چنين شرطي گنجانده مي
نوسانات جامعه  كه يدرصورترط، آن ش ةليوس بهقيمت قرارداد و هم موضوع قرارداد باشد كه 

پيمانكار به استناد چنين شرطي بتواند در چارچوب  ،گردد» اختلال در اقتصاد قرارداد«موجب 
ي خواهان تعديل در قيمت يا هر شرط ديگر قيدشده گردد قرارداد شيپتوافق قراردادي يا شروط 

 درازمدتشود در قراردادهاي  مي تا آن حد كه اقتصاد قرارداد به حالت تعادل و توازن برسد. گفته
ي شرط تعديل معمول و مرسوم است. چنانچه ملاحظه ريكارگ بهيا قراردادهايي با شرايط خاص 

موضوعيت استناد به اصل  ،در اعمال قراردادي كه چنين شرطي وجود داشته باشد ،گردد مي
نيز در غايت خويش با قرارداد به وجود نخواهد آمد؛ هر چند كه استناد به شرط تعديل  ةموازن

مقرر شده  2در راهنماي آنسيترال بيني پيشراجع به امور غيرقابل  1.استهدف اصل مذكور همسو 
عبارت از تغيير در عوامل اقتصادي، پولي، حقوقي يا فناوري است كه موجب ضرر و « :است
دات قراردادي به صورتي كه انجام تعه ؛هاي شديد اقتصادي به يكي از طرفين قرارداد شود زيان

شود كه در اين  اگر چه مانع انجام تعهد نمي 3؛»توسط طرف معسر با مشقت زيادي همراه باشد
                                                             

  .534 ص پيشين، آيت، ي،. مولائ1
الملل سازمان  ينقوق تجارت بح يسيونكم يقواعد داور يرندة) دربرگUNCITRAL( يترالآنس ي. قواعد داور2

 رسيده متحد ملل سازمان عمومي مجمع يببه تصو 1976دسامبر  98/31قطعنامه شماره  يملل متحد است كه ط
مجموعه در آن اجرا شده است. ر.ك:  2013و  2010، 2006مختلف مثل يها سال در اصلاحاتي زمان آن از و

 يار،و محسن كاو ي: محسن محبيقترجمه و تحق ،يالمللبين داوري دربارة آنسيترال يدمقررات جد
  . 1393 ي،تهران: انتشارات خرسند

3. Wstberg John A.," Contract Excuse in International Business Transactions: Awards of the 
Iran – United States Claims Tribunal", Foreign Investment Law Journal, Vol. 4, No. 1, 1989, 
p. 217.  
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توانند در قسمت  در نظام حقوقي انگلستان، طرفين مي 1تبديل خواهد شد. ماژور فورسصورت به 
در شرايط  بپردازند تا در صورت تغيير 2»نظريه دشواري«شروط قرارداد به اين موضوع با عنوان 

قرارداد براي پيمانكار غيراقتصادي  ةادام كه ينحو بهقرارداد و برهم خوردن تعادل مالي قرارداد، 
در برخي از اسناد قانوني چنين شرطي  ،در فرانسه 3گردد، بتوان به شرط تعديل متوسل شد.

 خصوص اي در بخشنامه ،گردد. براي نمونه گرديده است كه در چارچوب آن عمل مي بيني پيش
گرديده  بيني پيشوفصل موضوع،  صادر شده و راهكارهاي مقابله و حل 5و كار 4هاي انرژي حوزه

شروط اداري عمومي حاكم بر قراردادهاي صنعتي، هر چند به اختيار  ةدر دفترچ نكهيااست يا 
 ةمبخشنا 6،قرارداد توسط نهادهاي عمومي داير بر تغييرات فني، تصريح گرديده ةجانب تعديل يك

در تفسير چنين اختياري، آن را محدود به موضوعاتي با ماهيت فني و رعايت توازن مالي  1980
توان آن را از موارد  شرطي در قرارداد، مي بيني پيششود با  گفته مي 7قرارداد كرده است.

  8كننده از انجام تعهد ذكر كرد. معاف
و  9به اين موضوع اشاره كرده سابق» شرايط عمومي پيمان«در نظام حقوق عمومي ايران، 

چنين شرط عامي نسخ  1378اما در اصلاحات سال  .امكان تعديل در قرارداد را پذيرفته بود
در  10شده است. بيني پيشو به جاي آن تعديل پيمان در چارچوب شرايط خصوصي پيمان  هگرديد

با نسخ آن در  ،بود شده بيني پيشتوان گفت كه اگر در گذشته شرط تعديل قانوني  اين صورت مي
در اين راستا،  11چارچوب شرايط عمومي پيمان، شرط تعديل قراردادي جايگزين آن گرديده است.

                                                             
1. Makendrick, Ewan, Contract Law, 3th Edition, London, Macmillan, 1997, p. 267. 
2. Hardship Theory.  
3. See: D'Arcy, Leo, Murray, Carole, Cleave, Barbara, Schmitthoff, Clive Macmillan, 
Schmitthoff's Export Trade the Law and Practice of International Trade, London, Sweet & 
Maxwell, 9th Edition, 1990, pp. 751-753.  
4. Circulaire 20 Novembre 1974, § 4.111(a). 
5. Ibid, § 4.111(b). 
6. Cahier des Clauses Administratives Générales Applicables aux Marchés 
Publiques Industriels, 1980, Art. 19. 
7. Circulaire 14 Octobre 1980. 
8. Puelinckx A.H.," Frustration, Hardship, Force majeure, Imprévision", Journal of 
Intrntional Arbitration, Vol. 3, No. 2, 1986, p. 56. 

  .1352مصوب  يمان،پ يعموم يطمكرر شرا 37. ماده 9
 يططبق شرا يماننرخ پ يلتعد«ده است: آم 1378 ياصلاح يمان،پ يعموم يطشرا 29ماده » ه«. در بند 10
  .»است خصوصي شرايط در شده ينيب يشپ

  .216-219 صص، 1391 ميزان، حقوقي ياد، تهران: بن2جلد  ي،حقوق ادار ي،و استوار سنگر ي: امامنك. 11
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شرايط  29توان گفت كه اگر در قراردادي در چارچوب شروط اختصاصيِ پيمان (موضوع ماده  مي
اً بحران در اين صورت، منطق ،اشاره شده باشد بيني پيشخصوصي پيمان) به امور غير قابل 

تواند در راستايِ  د و پيمانكار مييآ ميشمار ه يكي از مصاديق بارز چنين وضعيتي ب 19- كوويد
  ضرورت استمرار خدمات عمومي از كارفرما درخواست تعديل را بنمايد.

  قرارداد سكوت .2.2
هاي ناظر بر آن، هيچ حكمي  گاهي ممكن است در شروط مربوط به قرارداد يا در دفترچه

وجود نداشته باشد. در اين صورت تكليف چيست؟ پاسخ نظام  بيني پيشبه امور غيرقابل  راجع
قضايي  ةحقوق عمومي ايران چيست؟ با نگاهي به آراي مختلف در مراجع قضايي ايران، روي

قضايي را نداده  ةگرايي امكان نوآوري به روي جمود اثبات حال تابهشود و  راهگشايي مشاهده نمي
 ةگردد، در پروند تعادل مالي قراردادهاي اداري محسوب مي ةانسه كه مهد نظريدر فر 1.است

شوراي دولتي اين نظريه را مطرح و شناسايي نمود كه اقتضاي استمرار خدمت  2شركت گاز بوردو
. در رأي شورا، استمرار انجام خدمت عمومي استعمومي، حمايت از پيمانكار در شرايط خاص 

منوط به كمك مالي به آن گرديده بود و چنين تكليفي توسط كارفرما به توسط شركت پيمانكار، 
ثر در اقتصاد قرارداد، بوده است كه ؤو م بيني پيشلحاظ بروز عوامل و نوسانات اقتصادي غيرقابل 

هاي ديگري  شورا در پرونده 3ايجاد تعادل مالي تأكيد شده بود. برايبر لزوم مساعدت به پيمانكار 
بودن (امور غيرقابل  ريناپذ بيني پيش ةبه نظري 7طبيعي ةو فاجع 6جنگ 5انرژي، 4خام،راجع به مواد 

                                                             
 مارهش حقوقي، يقاتمجله تحق)، 2در قرارداد ( يتعادل اقتصاد ير،ام ي،آباد  ينحس: نكادعا  ينا ييد. در تأ1

  .149 ص)، 121-153، (صص21- 22
2. EC/ 24 Mars 1916/ Compagnie Générale d'Eclairage de Bordeaux.  

، 3جلد  قراردادها، يقواعد عموم يان،ناصر، كاتوز ؛360 ص پيشين، منوچهر، ي،مؤتمن ي: طباطبائنك. 3
محمد و استوار  ي،امام ؛225 – 226صص  يشين،االله، پ يول ي،انصار ؛107، ص 1395تهران: گنج دانش، 

   ؛210-212صص  يشين،كورش، پ ي،سنگر
- Cassin R. and Waline M., Les Grands Arréts de la Jurisprudence Administratif, SIREY, 
1974, pp. 130 – 137 et Laubadére, Andre de, Op. cit, p. 565. 
4. EC/ 1933/ Compagnie des Tramways de Cherbourg.  
5. EC/ 1983/ Société Propétrol. 
6. EC/ 1921/Compagnie des Automobiles Postales et EC/ 1928/ Trassarol. 
7. EC/ 1944/ Compagnie Francaise des Cables Télégraphiques. 
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ترين دلايل بحران در  در واقع، مهم 1) و ضرورت تعادل مالي قرارداد نظر داشته است.بيني پيش
  را بايد در دو چيز دانست:  بيني پيشامور غير قابل  خصوصقضايي ايران در  ةروي

قراردادهاي حقوق  خصوصلاحيت براي ديوان عدالت اداري در الف) عدم شناسايي ص
قضايي ديوان عدالت اداري، گوياي آن است  ةنگاهي به روي ؛ويژه قراردادهاي اداري هعمومي، ب

كه اين مرجع در خصوص قراردادهاي اداري، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم دادگستري 
ي دادگستري ارجاع داده است. در نتيجه، تنها مرجع ها دادگاهها را به  را صادر كرده و پرونده

 را حقوق عمومي ةطور انحصاري صلاحيت رسيدگي به قراردادهاي حوز هقضايي كه حقيقتاً ب
از خود سلب صلاحيت كرده است. لذا از اين به بعد قراردادهاي اداري كه در اثر بحران  ،داشت
يي ارجاع خواهند شد كه از بن ها دادگاهبه  ،ندخور به مشكل عدم تعادل اقتصادي برمي 19- كوويد

ترديد حاصل چنين وضعيتي بروز چالش در  ذهنيتي نسبت به منطق گفته شده در بالا ندارند. بي
هاي مرتبط با قراردادهاي اداري  اجرا و تداومِ قراردادها و چالش در اصل دوام امر عمومي در حوزه

  خواهد بود.
 ؛هاي مربوط به قراردادهاي اداري ي دادگستري به پروندهها اهدادگ گرايِ خصوصي دب) رويكر

انداز محاكم دادگستري، قراردادهاي اداري نهادي قراردادي همانند هر قرارداد ديگر است  در چشم
كه تكليف آنها را اصول و قواعد حقوق خصوصي از پيش مشخص ساخته است. بنابراين 

از ابزارها، لوازم، الزامات و سازكارهاي حقوق خصوصي قراردادهاي اداري همانند همة قراردادها 
و در نتيجه، چالشِ پيمانكار از  19-كوويداي همچون  كنند. در اين راستا، حدوث واقعه پيروي مي

اش، همانند هر قرارداد ديگر، مشمول اصول و قواعد حقوق  انجام تعهدات قانوني و قراردادي
خصوصي براي شرايط گفته شده در بالا، الزاماتي را حقوق  كه ييازآنجاخصوصي خواهد بود و 

و  است نشده بيني پيشگونه شرايط، الزاماتي  در نتيجه براي كارفرما در اين ،نكرده بيني پيش
ريشه در  بيني پيشتكليفي از اين حيث برايش نيست. اين در حالي است كه از بن، امور غيرقابل 

نطق حقوق عمومي قابليت طرح و بحث و فحص در چارچوب منطوق و م ،حقوق عمومي داشته
ي حقوق خصوصي مجالي براي توجه و ورود به اين ها دادگاهقضات  گاه چيهرا دارد؛ وضعيتي كه 

                                                             
  .536- 537 صص پيشين، آيت، ي،مولائ .1
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تر، رويكرد حقوق خصوصيِ قضات ناتوان از برآورده ساختن  اند. به بيان ساده حوزه را نداشته
  را در پي خواهد داشت. 19-كوويدبحران الزامات و اقتضائات قراردادهاي اداري در برخورد با 

توانند از يك سو، با وحدت  رسد كه محاكم دادگستري مي نظر ميه رغم توصيفات بالا ب علي
روند راهگشايي در اين خصوص داشته باشند كه  1ملاك قرار دادن شرايط عمومي پيمان سابق،

ناد برخي قواعد فقهي، همچون البته حدوث چنين وضعيتي بسيار بعيد است. از سوي ديگر، به است
توان بخشي از عدم نامتوازن ميان تعهدات و  مي 3»لاضرر ةقاعد«و  2»نفي عسر و حرج ةقاعد«

از  كدام چيهبرطرف كرد. هرچند كه در  19-كوويدحقوقِ طرفين قرارداد را در وضعيت بحران 
بلكه  ،به طور كامل يافتتوان منطقِ اصل توازن مالي قرارداد را  قواعد گفته شده در بالا نمي

است  درصددصرفاً نوعي نزديكي بين آنها و اصول انصاف و عدالت وجود دارد كه از اين طريق 
  عدم توازن ميان تعهدات و حقوق را بازسازي كند.

توان در دادگاه براي تعيين تكليف در  مي 4همچنين با تكيه بر برخي از اسناد بالادستي، 
در  6اي در پرونده 5گرديده است، طرح دعوا كرد. ازحد شيبي دشوار بهخصوص وضعيتي كه منجر 

استناد كرده بود كه دادگاه چنين  بيني پيشغيرقابل  ةقراردادهاي مدني، مستأجر به حادث ةحوز
در  بيني پيشاصدار چنين رأيي گويايِ امكان توسل به امور غيرقابل  7شرايطي را احراز ننمود.

                                                             
  .1352مصوب  يمان،پ يعموم يطمكرر شرا 37. ماده 1
 ؛60-61، صص ق 1408 يرتي،قم: مكتب بص ،يامعوائدالااحمد،  ي،: نراقنكمعنا و مفهوم قاعده  يدند ي. برا2

  .121، ص ق 1389الاداب، ، نجف اشرف: مطبعة1جلد  ،يهقواعدالفقهحسن،  يدميرزاس يبجنورد يموسو
  .232-235 صص پيشين، كورش، ي،محمد و استوار سنگر ي: امامنك. 3
  .يقانون مدن 132و ماده  يسقانون اسا 40اصل  ير. نظ4
دادگاه  يقتواند از طر يعقلا، طرف معسر قرارداد م يو هم بنا ياتروا ي،شود به استناد منابع قرآن ي. گفته م5

اوضاع و  ييرتغ يرتأث يقيمطالعه تطب مقدم محمدحسن، ي: صادقنك. يدفسخ آن را بنما يا يلدرخواست تعد
 يجمهور يالملل ينب يدفتر خدمات حقوق يهنشر ي،مجله حقوق ن،يراحل حقوق ا احوال بر قرارداد و راه

دانان با استناد به  از حقوق يبرخ ين. همچن49-63)، صص 161-222، (صص 25، شماره 1379 يران،ا ياسلام
بودن استناد  ينيب پيش يرقابلتوانند به شرط غ يها م نظرند كه دادگاه ينبر ا» غبن حادث يهنظر«و  »يشرط ضمن«

انتقادات وارده بر  يدند برايبه بعد.  81ص ص يشين،پ ،قراردادها يقواعد عمومناصر،  يان،: كاتوزنك كنند.
عسر و  يهنظر« يزن ي. بعض222-235صص  يشين،كورش، پ ي،محمد و استوار سنگر ي: امامنكدو نظر  ينا

  .150- 153صص  يشين،پ ير،ام ي،آباد ينحس :نكدانند.  يم ينيب يشپ يرقابلاستناد به امور غ يرا مبنا» حرج
  دادگاه شهرستان تهران. 27شعبه  39/382. كلاسه پرونده 6
 يشين،پ ير،ام ي،آباد ينو حس 98، ص 540شماره  يشين،پ قراردادها، يقواعد عمومناصر،  يان: كاتوزنك. 7

  .127ص 
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ها از منطق حقوق خصوصي  ي كه قضات اينگونه پروندهبه شرط ؛ن استقراردادهاي اداري در ايرا
  فاصله بگيرند.

در حقوق  بيني پيشحال، بايد توجه داشت كه مبناي بنيادين توجيهي امور غير قابل  بااين
در اين  ،و شايسته و بايسته است رددا 1»اصل توازن مالي قرارداد اداري«عمومي، ريشه در 

به مسير صحيح  ها دادگاهرفت حقوقيِ شايسته از اين وضعيت،  برون وضعيت كرونايي، براي
را در  بيني پيشبازگشته و با تكيه بر منطق اصل توازن مالي قرارداد، اصل امور غيرقابل 

كارفرمايِ دولتي را ملزم به انجام تعهدات حقوقي در اين راستا  ،قراردادهاي اداري شناسايي كرده
ت يا دوامِ قراردادهاي اداري به چالش اساسي برخورد خواهد كرد يا بنمايند. در غير اين صور
ي فسادآلود خواهد بود تا از اين طريق، از زير بارِ بخشي از تعهدات ها راهاينكه پيمانكار به دنبال 

تواند ناشي از بحران در اصل  مي ها پروژهدار برخي از  لهئاش شانه خالي كند. تحويل مس قراردادي
  باشد.  بيني پيشعدم توجه به منطق اصل امور غير قابل  به خاطرقرارداد و در نتيجه  توازن مالي

سازي براي  قراردادهاي اداري ناتوان از رويه خصوصدر وضعيتي كه محاكم قضايي در 
شايد بتوان از  ،هستند و در شرايطي كه اسناد قانوني ما ساكت است 19-كوويدشرايط بحران 

بهره برد. در حقوق انگلستان، برخلاف حقوق  ،كند ستان از آن استفاده ميراهكاري كه نظام انگل
لذا اين اصل در قراردادهاي عمومي و  ،فرانسه، چون اصل توازن مالي قرارداد شناسايي نشده

شود كارفرماي دولتي گاهي اوقات  گفته مي ،حال بااين 2.خدمات رفاهي شناسايي نگرديده است
نمايد؛ هرچند  اند، مي ه پيمانكاراني كه دچار چنين مشكلاتي گرديدهب» كمك بلاعوض«اقدام به 

يا  3گردد. البته در قراردادهاي با ثمن ثابت كه اصول قابل اتكايي در اين خصوص مشاهده نمي
ي وجود دارد كه به استناد آن دآميز مربوط به تدارك عمومي، شرط استاندار هر قرارداد مخاطره

ت بازنگري قراردادهاي ئورت اخلال در اقتصاد قرارداد، موضوع را به هيتواند در ص پيمانكار مي
متحمل » زيان نامعمولي«ت مزبور به اين نتيجه برسد كه پيمانكار ئدولتي ارجاع نمايد؛ اگر هي

                                                             
  .529-544صص  يشين،پ يت،آ ي،. ر.ك: مولائ1

2. See: Stern Jon," Regulation and Contracts for Utility Services: Substitutes or 
Complements? Lessons from UK Railway and Electricity History", The Journal of Policy 
Reform, December Vol. 6(4), 2003, p. 208 and Newbery, D. M., Privatisation, Restructuring 
and Regulation of Network Utilities, Cambridge, MA, The MIT Press, 1999, p. 23. 
3. Fixed Price Contract.  
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در ايران نيز در  1ت حكم به جبران خسارت صادر خواهد كرد.ئدر اين صورت، هي ،گرديده است
در سازمان برنامه و بودجه تشكيل شد كه » كميسيون شاهنشاهي«ن: ، نهادي با عنوا1353سال 

  داراي كاركردي شبيه به تجربه انگليسي بود.
رسد در وضعيت كنوني زمينه تا حدي براي  در ايران، به نظر مي 1350مزيد بر تجربه دهة 

يمان شرايط عمومي پ 43بيني در ماده  همنشيني دو مفهوم حادثه قهري و امور غيرقابل پيش
آمده است:  1378شرايط عمومي پيمان، اصلاحي  29ماده » ه«در بند هرچند  فراهم است.

و در مواد ديگر مثل  »بيني شده در شرايط خصوصي است تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيش«
و بدين وسيله به  ان به موضوع تعديل اشاره شده استشرايط عمومي پيم 29و  14، 38، 51مواد 

 ةاما با تأمل دوباره در ماد .رسيدگي كرد 43توان در چارچوب ماده  نمي عديل ظاهراًاين مفهوم ت
پي برد. در اين ماده  43 ةبيني در ماد توان به ظرفيت و كاركرد امور غيرقابل پيش مذكور، مي

شود. عبارات  بيني مشاهده مي پردازيِ مطابق با منطق اصل امور غير قابل پيش نوعي از عبارت
هاي توقف كار پيمانكار را براي مدت مازاد بر  كارفرما هزينه«مقرر كرده است:  43 ةماد پايانيِ

از آنجايي كه در اين ماده  .»كند پرداخت مي 49 ماده»ج«و  »ب«يك ماه اول، طبق بندهاي 
مقرر شده بيني و  پيش ،»ب«از بند » 3«در پارگراف دوم از فراز قهري  ةفرض موقتي بودن حادث

كارفرما پس از رفع مانع، به پيمانكار دستور داده شود پيمان را از سر  ةبا اراد داردن امكا ،است
چرا كه در اينجا،  ؛فرض كرد» حوادث قهري«در نتيجه، توقف موقت را نبايد در دستة  .گيرد

دكترين حقوقي و نرم پذيرفته شده ناظر بر عدم امكان استمرار قرارداد است. از اين حيث، ممكن 
بيني همسو فرض كرد؛ چرا كه در  بتوان اينگونه از توقف را با دكترين امور غير قابل پيشاست 

هاي توقف كار  اينجا، كارفرما بر مبناي منطق دكترين مذكور، خود را مؤظف به پرداخت هزينه
گيرد تا از  بيني، مدنظر قرار مي پيمانكار كرده است و اين وضعيت در دكترين امور غيرقابل پيش

 ةبرخلاف حادث ؛فضاي قرارداد به سمت اهداف اصل توازن مالي قرارداد حركت كند ،ن طريقاي
توان گفت كه  از اين حيث، مي تعهد طرفين قرارداد است. ، فرض بر برائتقهري كه در آن

كه همانا، جبران بخشي از خسارت وارده به پيمانكار و  »بيني امور غير قابل پيش«كاركرد 
پردازي مذكور  صورت محدود و در چارچوب عبارته ب ،است» تصاد پيمانسازي اق متوازن«

                                                             
  . 469 – 470، صص 1390، تهران: انتشارات سمت، 1جلد  يقي،تطب يحقوق ادار ي،هداوند، مهد .1
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پذيرفته شده است. هرچند كه عناصر مطروحه در اينجا نتواند عيناً با عناصر امور غير قابل 
ه باشيم كند كه در نظر داشت تر جلوه مي بيني منطبق باشد. اين فرض زماني قابل پذيرش پيش

يط عمومي پيمان سابق وجود نداشته است. گو اينكه سازمان در شرا چنين شرطي به اين شكل
، به نوعي درصدد تعديل 49، و اصلاح ماده »ب«و » الف« 37برنامه و بودجه با حذف ماده 

شرايط حاكم بر قرارداد به نفع پيمانكار است تا بدين وسيله تا حدودي، هرچند كم، كاركرد تعديل 
  باشد.» ل توازن مالي قرارداداص«را اعمال و بدين وسيله در مسير 

تمام امور، همچون قراردادهاي اداري را در  19- كوويدوضعيتي كه بحران  رسد در نظر مي هب
در  دبتواندر بالا راجع به آنها صحبت شد، كه  يهايايران با چالش روبرو ساخته است؛ راهكار

ت سنخ ةيتي كه در درج؛ وضعگيري را داشته باشدكار هب قابليت قانوني سازوكارچارچوب يك 
راهكارهايِ حقوقيِ  بيني پيشحقوقي است.  ةدوم نيازمند اراد ةو در درج ،سياسي ةنيازمند اراد

رعايت عدالت و انصاف و شفافيت در برخورد با پيمانكاران را در پي خواهد داشت؛  ،آور الزام
كار  ةاني خوبي براي ادامرو ةدلگرمي و پشتوانماية تواند  كرونايي مي شرايطوضعيتي كه در اين 

ه مطلوب قراردادهاي اداري در آتي ةادام بهتوان  در غير اين صورت، نمي ؛توسط پيمانكاران باشد
  داشت. اميد



  بر قراردادهاي اداري» 19-كوويد«پيامدهاي   2نامه حقوق و كرونا ش ويژه - فصلنامه تحقيقات حقوقي

 

582 

  گيري نتيجه
براي قراردادهاي اداري ايران در درآمدگونه ي حل راهدر پي يافتن  ،نوشتاري كه از نظر گذشت

در يك متن موجز، از  بر آن بودبود. اين مقاله  19-دكوويمربوط به بحران  ةالعاد وضعيت فوق
 19-كوويدمنظر حقوقي به معضل كرونا ويروس بپردازد. بايد توجه داشت كه بحران حقوقيِ 

ي ها سالدر  بسا چهو  ها ماهعمومي، نه در همان آغاز، بلكه در  سلامت بهمربوط  ةبرخلاف جنب
ي نخست راهكار حقوقيِ معقول و موجه ها ماهمين آتي خودش را نشان خواهد داد و لذا اگر در ه

ي ها بحرانآن  تبع بههاي حقوقي و  ي نه چندان دور، بحرانها ماهترديد از  بي ،بدان نينديشده شود
خود را يكي پس از  ،مربوط به بيكاري، اقتصادي، اجتماعي، فرهتگي، رواني و حتي سياسي

هاي پوپوليستي، راهكارهاي  ريعاً و نه با نسخهلازم است س جهينتديگري بروز خواهند داد. در 
قراردادهاي اداري  خصوصحقوقي دقيقي براي پيشگيري از بروز بحران يا توقف بحران در 

در غير اين صورت بايد منتظر چالش بين كارفرمايان دولتي با پيمانكاران بود. در  ؛انديشيده شود
مقابله با بحران يا توقف آن در  راستاي اين راستا، تلاش شد كه ابزارهاي موجود حقوقي در

د و از اين طريق، امكانات و وقراردادهاي اداري به بحث و بررسي گذاشته ش خصوص
  هاي حقوقيِ نظام ايران مورد فحص و تحليل حقوقي قرار گيرد.  ظرفيت

در اثناي مباحث بالا، سعي شد با نيم نگاهي به نظام حقوق فرانسه و انگلستان، به مثابه 
اي برده  نيز بهره ها نظامگونه  لا و رومي ـ ژرمني، از راهكارهاي اين سمبل دو نظام حقوقي كامن

راهكارهاي  ،هاي حقوقيشان متناسب با ظرفيت ها نظامكه تا چه اندازه اين است  شود. گفته شده 
  ند. دار 19-كوويديي همچون بحران ها بحراني ناشي از ها تيوضعبراي  حقوقي
ي آتي با معضل اساسي كمي و ها سالو  ها ماهرسد دولت براي اينكه در  به نظر ميپايان، در 

خدمات عمومي مرتبط با قراردادهاي اداري » كيفيِ«كيفي در خصوص دوام امر عمومي و دوام 
هاي بيشتري روبرو خواهد  مواجه نشود، بايد اقدامات اساسي انجام دهد؛ در غير اين صورت با چالش

ترين اقدام دولت در اين خصوص، به مثابه گام اساسي، تشكيل كميتة ويژه با  و عاجلشد. نخستين 
حضور متخصصين امر در نهاد رياست جمهوري است تا از اين طريق به بررسي و برآورد خسارات 
به طرفين و اتخاذ ارادة سياسي به منظور برطرف كردن آنهاست. بايد پذيرفت كه مرز جدي بين 

  وجود ندارد و اين مرز بسيار شكننده است.  19- كوويددربارة معضل » بر بحراناَ«با » بحران«
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